
5 w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
2262جامعه ســال نهــم | شــماره     1400 10 خــرداد    | دوشــنبه  

»در خیابان و پارک گشت می زدند و میان 
نیازمندان ارزاق پخش می کردند تا زمان 
کرونا.« کرونا که شهرها را به قرنطینه بُرد، 

ترس کووید-19 به جان شهروندان افتاد. »آقا 
مصطفی هزار تا ماسک آورده بود برای آدم های 

بی بضاعت.« کرونا که شهرها را غافلگیر کرد، 
قیمت ماسک رسید به دانه ای هزار و چهارصد. 

»با تولیدی صحبت کرده بود دانه ای هشتصد 
یا هشتصد و خرده ای می خرید.«

لیلا مهداد| سَر بَندهای سرخ و سبز نشانی خانه جدید مصطفی 
است. خانه ای در میانه قطعه شــهدای ارگ؛ نه خیلی دور نه خیلی 
نزدیــک. میــان خانه هــای ابــدی، ســقف کوتــاه خانــه مصطفــی، 
گرفتــه  چشــم نوازی می کنــد از بیننده هــا. ســنگ مرمــری، قــاب 
خانــه اش را. تصویر مصطفی باصلابــت، با لبخندی ملیــح با لباس 
ناجا خوشــامد می گویــد به زائــران. مــادر اطــراف را آب و جــارو کرده. 
قالی های کوچک کنار مزار پهن شده اند. شمعدانی ها روی سنگ 
مرمر جا خوش کرده اند برای در آغوش گرفتن شــمع ها. تصاویری از 

مصطفی هم هستند، ردیف شده روی یک بَند اطراف مزار.
سرا پا ســیاه پوشــیده؛ ســیاهپوش جوان بیست وپنج ســاله اش. 
مــادری جــوان متولــد 23 دی به ســال 57. بــه شناســنامه مرضیه 
می خوانندش از تبار خســروی ها. ریشــه اش را از بروجــرد گرفته، اما 
متولد پایتخت است. لبخندی از سَر مهربانی و رضایت گویی حک 
شــده برای همیشــه بر صــورت مادرانه اش. »پانزده ســاله بــودم، آقا 
مصطفی دنیا آمد.« از پســر که می گوید لبخند مــی دود در صورتش. 
چشــم هایش آرام و راضی  انــد. از ضجه های مادرانه خبری نیســت. 
»آقامصطفی طالقان دنیا آمد. نزدیک به سه سال داشت که آمدیم 

تهران.«
مصطفی زیر آسمان صاف و آبی طالقان قد کشید تا در سه سالگی 
همسایه خانه مادربزرگ شــد؛ محله خانی آباد. کودکی اش خلاصه 
شــد در همین محله تهران. در رفت وآمد به مسجد و جلسات قرآن 
همــراه مــادر. نوجوانــی اش امــا در نازی آباد ســپری شــد. »هربــار آقا 

مصطفی را گم می کردم دم در مسجد پیدایش می کردم.«
رفت وآمد و همنشینی با اهالی مســجد عاقبت او را شیفته احکام 
کــرد. دوازده ســاله بــود بــه وقــت آموختــن احــکام. »آقا مصطفــی را 
غیرمستقیم با مصطفی حسن آبادی، مربی صالحین پایگاه بسیج 
گردی پذیرفته  عمار آشــنا کردم.« مادر پیروز میدان بود؛ پســر به شا
شــده بود. »حسن آبادی می خواست برود مشــهد، احکام پسران را 
آموزش دهد. پولی دادیم تا مصطفی را هم ببرد مشهد.« یک هفته 
همجــوار ضامن آهو بــود بــرای آموختن احــکام، بعد مســافر اردوی 

راهیان نور شد همراه مادر.
مادر از آن ســفر پســر و مادری کــه می گوید دلش قنج مــی رود برای 
پســر. برای مصطفی کــه آن روزها بــا ته ریش مختصری، تســبیح به 
دســت روی نیزارها زانو زده بود رو به آســمان. »از همان ســفر به بعد 
رفتــار و کــردار آقامصطفــی شــهدایی شــد. دوســتانش شــهید زنده 

صدایش می زدند.«

از کار و کاسبی تا مدرس مادرشدن
هنوز قدوقواره کودکان را داشــت که هــم درس می خواند و هم کار 
می کــرد. امین بودنــش باعث شــده بــود مصطفــی صندوقــدار یکی 
از مغازه هــای خیابــان ســعدی شــود. »بــرای چندتــا از دوســتانش 

کسب وکار راه انداخته بود.«
عالم کودکی را بزرگ تر از هم سن وســال هایش پشت ســر گذاشت. 
دغدغــه توپ بــازی و دوچرخه داشــتن، نداشــت، دلواپــس بی نان 
ماندن سفر دوست یا آشــنایی بود. دلواپسی که می شد خرید چاقو 

و دیگر وســایل برای دوســتان یتیمش برای راه  انداختن بساطی در 
خیابــان نازی  آباد. »اجنــاس را نصــف قیمت به دوســتانش می داد 

برای کاسبی.«
مــادر از مصطفی که می گویــد رضایت از دســترنجش را می تــوان از 
تن صدایش فهمید. »مصطفی هوای همه را داشــت.« پسری که از 
همان کودکــی و نوجوانی برای هر اتفاقی حدیثی از پیغمبر داشــت. 
احادیثــی که منبع شــان بیشــتر کتــاب معراج الســعاده بــود. روایت 
احادیث مادر را سر ذوق می آورد. »سه شبانه روز کتاب را خواندم اما 

متوجه نشدم.«
مصطفی می شــود مدرس مادر در کتاب معراج الســعاده. تدریس 
گردان بسیاری  و تشــویقی که حالا شــده بانی کلاس ها و تربیت شــا
توسط مادر به واسطه همین کتاب. »نکاتی را که متوجه نمی شدم، 
آقا مصطفــی برایم توضیــح می داد. شــده بود اســتاد اخــلاق من )با 

خنده ای از رضایت(«

به وقت سربازی
نظامی بودن از پدر به پســر رســید. هر دو ســرباز و فرمانبــردار ناجا. 
پــدری که بــه خاطــر نظامی  بودنش، بیشــتر وقت هــا خانه نبــود اما 
روزهای حضورش ســرگرم آموزش پسر بود. »پدرشــان در خانه راپل 
را بــه مصطفــی آمــوزش داده بــود.« تمریــن نظامی بــودن را از خانــه 
سازمانی شروع کرد. همان چهارسالی که ساعت ها از دور مانورهای 
نظامــی را زیــر نظــر می گرفــت. »آقــا مصطفــی خیلــی علاقــه نشــان 
مــی داد.« مهره هــای شــطرنج هدیه مادر می شــدند ســربازهایش. 
ماشین ها هم صف می کشیدند کنار سربازها. مصطفی هم می شد 
فرمانده مُهره های ســیاه و ســفید صفحه شــطرنج، تا اینکه با تمام 
نارضایتی ها به جای دانشــگاه آی تی راهی نیروی انتظامی شــد. به 
وقت سربازی رفتن که رسید، قرعه پادگان ثامن الحجج امام رضا)ع( 
به نامــش افتاد. 9ماه خدمت در جوار پدر امــام جواد. 9ماهی که هر 
شب مادر به پشــت بام خانه رفت برای التماس به امام هشتم برای 
مراقبت از پسر دوردانه اش. »مامان چه  کار می کنید؟ به امام رضا چه 

می گویید؟ میان این همه نیرو من را گذاشتند مسئول مهدیه.«

یک سفر و راهی نو
گمنام 313؛ سوغات سفر راهیان نور بود. کدی که بعدها نام گروه 
جهادی مصطفی هم شــد. »خیلی اهل حــرف زدن نبــود.« اردوی 
راهیــان نــور بــرگ تــازه ای در زندگــی مصطفی بــود؛ بــه روایت مــادر. 
سفری به سال 84. هفت سین آن سال خانه شد چفیه ای سوغات 
از ســفر و عکس شــهدایی که قاب شــده بودند در اطراف ســفر. از آن 
شب به بعد شام خانه هر شب نذر یکی از شهدا بود. »شام که درست 
می کــردم، آقامصطفــی می گفــت امشــب میهمــان شــهید حســین 
جریانی هســتیم. شــب بعد مــن می گفتم امشــب میهمان شــهید 

محرمی هستیم.«

به شیرینی ازدواج
غروب یک روز میان شرم و حیا سوالی پرسید از مادر برای رسیدن 

به مقصد دل.
- امام جواد چندسالگی داماد شد؟
*مادر به قربانت بره جانم؛ 19سالگی

- مامان من چند سالمه؟
* به سلامتی دارید بیست ساله می شوید

»گفتــم آقامصطفــی مــادر بــه قربانــت قصــد ازدواج داری؟ جوابم 
را اینگونــه داد؛ »رفتــم مشــاوره گفتــن شــما آمادگــی اش را داریــد.« 
شرطش برای تشکیل خانواده مومن بودن و رعایت احکام خدا بود 
به همــان راه و روش مــادر. کاندیداهای ازدواج مطرح شــدند. چند 
خواستگاری و بالاخره بردن گل و شــیرینی به خانه یکی از دوستان 

پدر. »خدا را شکر ازدواج خوبی شد.«

کی شهر جهاد برای پا
گروه 10نفره اش را از نوجوانی داشــت. تیمی کوچک برای کمک به 
نیازمنــدان. »در خیابــان و پارک گشــت می زدند و میــان نیازمندان 
ارزاق پخش می کردند تا زمان کرونا.« کرونا که شــهرها را به قرنطینه 
بُرد، ترس کووید-19 به جان شــهروندان افتاد. »آقا مصطفی هزار تا 
ماســک آورده بــود بــرای آدم هــای بی بضاعــت.« کرونا که شــهرها را 
غافلگیر کرد، قیمت ماســک رســید به دانــه ای هــزار و چهارصد. »با 
تولیدی صحبت کرده بود دانه ای هشــتصد یا هشــتصد و خرده ای 

می خرید.«
کرونــا هنــوز در مرحلــه  همه گیــری بــود و خبــری از موج هــا نبــود. 
ترس کرونــا شــهروندان را به قرنطینه بــرده بود. خانواده خســروی، 
فامیل را در ویلای دماونــد دور هم جمع کرده بودند برای قرنطینه. 
قرنطینه ای که مصطفی در آن غایب بود. »هر از گاهی برای دلخوشی 
خانمش می آمد یک لقمه دورهم می خوردیم و برمی گشت.« هربار 
رفت وآمد مصطفی بــه ویلا ذهن مادر را مشــغول می کرد. دلواپســی 
که لک هــای ســفید روی لباس های مصطفــی تشــدیدش می کرد. 
»گفتم پســرم چه کار می کنی؟« پاســخ مادر لبخند ملیح همیشگی 
مصطفــی بود و بس. »شــب لایــو دیــدم ضدعفونی می کنــد.« کرونا 

جولان می داد، شهرها قرنطینه بودند اما گروه های جهادی حاضر 
در صحنه. ضدعفونی مساجد، خانه افراد کرونایی، پمپ بنزین ها 
و... برنامه هر شب شــان بود. »ما هم از قرنطینــه درآمدیم رفتیم در 
کارهای جهادی.« مصطفی در کنار ضدعفونی های هر شب، تولید 
ماسک، گل و آب میوه بردن به بیمارستان ها را هم در برنامه داشت. 

»آقامصطفی دویست خانواده را پوشش می داد.«
کــه ســایه اش را از ســر شــهرها برداشــت، مصطفــی و  مــوج اول 
دوستانش 10هزار ماسک برای وزارت بهداشت دوختند. صندوقی 
هم بود برای کمک به ورشکسته های کرونا. »به کسانی که به خاطر 
کرونا ورشکســته شــده بودند، وام می داد.« گروه جهادی شهیدان 
گمنام 313 هم بود با 40 عضو. اعضایی متشــکل از پسرهای هفت ، 

هشت ساله تا پیرمردان سپید موی.

شام غریبان و میهمان بیمارستان شدن
حال و هوای محرم که پیچید در شهر، مصطفی هوس هیأت های 
امــام حســین)ع( را کــرد. هــوس غروب هــای هیأت هــای پدربزرگ. 
»محرم ما همدیگــر را ندیدیم.« محرم که شــد، مادر برای عــزاداران 
حسینی آشپزی کرد و مصطفی هیأت به هیأت چرخید برای دادن 
ماســک و ضدعفونی. »چندماه قبل از شهادتش پروفایلش نوشته 
بود؛ خدایا اجازه بده امســال برای حســین)ع( عزاداری کنم بعد مرا 
ببر.« دهه محرم با مراســم شام غریبان تمام شد و مصطفی به رسم 
هر سال مراسم شام غریبان را هم به جا آورد. »شام غریبان آمد خانه. 
خانمش متوجه شــد کرونــا گرفتــه.« ضدعفونی کردن های شــبانه 
و... کرونــا را میهمــان جــان مصطفی کرده بــود. »همــه کارهایش را 
خودش کرد، حتی بستری شدنش را.« مصطفی نگران نزدیکان بود 
برای همین نگذاشت کســی نزدیکش شود. »به پرستارها می گفت 
آمده بودم بــاری از دوشــتان بردارم، شــدم باری بر دوشــتان.« روی 
تخت بیمارســتان افتاده بود. نــه توان رفتن بــرای ضدعفونی کردن 
داشــت، نه نظارت بر تولید ماســک و تهیه ارزاق بــرای نیازمندان را. 
اما حواســش به کار خیر بود. »روی تخت بیمارســتان اسباب خرید 
بخاری بــرای یک خانــواده را فراهم آورد. پول عمل دســت یک مادر 

هم از روی همان تخت بیمارستان جمع شد.«
نبود ماســک جنگــی در روزهای ابتدایــی جهاد بــرای ضدعفونی 
شــهر ریه خیلی از جوانان را نشانه رفت. مطصفی هم مانند خیلی از 
بچه های جهادی شــیمیایی شــده بود. »الان خیلی از دوســتانش 
شیمیایی هســتند؛ مظلوم و گمنام.« جوانانی که آستین بالا زدند 
ک کردن شــهر و حــالا گرفتــار بیماری  هســتند. بیمــاری ای  بــرای پا
هزینه بــر و طاقت فرســا. »کمک هــای ناجــا نبود مــا از پــس هزینه ها 
برنمی آمدیم.« مادر چشــم به سنگ مرمرین پســر می کند با همان 

لبخند همیشگی. »کاش کسی به داد این بچه ها برسد.«

حاجت روایی و آسمانی شدن
کوتــاه در شــب  کــرده.« پیامــی  »مامــان امــام رضــا بــه مــن نظــر 
بیست وهشــتم صفر؛ یک شــب قبل از شــهادت امام رضــا)ع(. مادر 
ذوق زده از پیام پسر، عازم مشهد می شود برای پابوسی ضامن آهو. 
زیارت، راز و نیاز و بعد ســفر به تهران به امید ســلامت پســر. »حال آقا 
مصطفی بد شــده و رفته بود کما.« یک ســاعت ونیم بی خبــر از دنیا 
و فــرو رفتــه در عالــم کمــا و بعد دوبــاره هوشــیاری. »گفت مشــهدی 
جونم زیارت قبول. فعلا برام غذا نیار. دوستت دارم. مراقب همسرم 

باش.«
آن شــب مادر روی پشــت بام خانه گذشــته. رو به ســوی مشهد از 
راه دور. مادر بی خبر از آسمانی شــدن پســر در حــال راز و نیاز. »صبح 
همســرم گفــت مصطفایت شــب آســمانی شــد.« مــادر آشــفته تازه 
مفهوم پیام کوتاه پســر را دریافته بود؛ امام رضا)ع( به من نظر کرده. 

پسر حاجت روا شده بود و شهادت سهمش بود.
خبــر آسمانی شــدن پســر، مــادر را آشــفته کــرد. مــادری پابرهنــه و 
سراسیمه که به سمت بیمارســتان می دوید. »حالم خیلی بد بود. 
مثل گلوله آتیش شــده بودم.« زمان برای مادر دســتور ایســت داده 
بود. فریاد می زد و می خواست پسرش را ببیند. بالاخره دیدار میسر 
شــد آن هم در ســردخانه بیمارســتان. چشــم مــادر خیره به جســم 
بی جــان مصطفایــش. از عالــم غیب پســر برای مــادر خواند؛ شــهدا 
در قهقهه مستانه شــان ... قلب پســر شــروع به تپیدن کرد. بدنش 
گرم شــد. آشفتگی مُســری شــد میان بینندگان این صحنه. »همه 
می گفتند مصطفی زنده شده. همسرم، برادرم، دامادم و پرسنل.« 
گرم شدن بدن مصطفی دلیل موجهی بود برای صدازدن پزشکان. 
»گفتــم آرام بگیریــد. مصطفــی لحظه ای بدنش گرم شــد تــا دل من 
آرام بگیرد.« مادر دوباره رو به جســد بی جان پســر می  کند و این بار با 
آرامشــی باورنکردنی می پرســد مصطفی شــهید شــدی؟ شــهادت 

مبارک مادرجان.

خداحافظی مادرانه؛ برو سفر سلامت
ســه روز بعــد از شــهادت مصطفی گریــه محمدهــادی پیچید در 
خانــه. یــادگاری از مصطفی بــرای روزهــای دلتنگی مــادر. »خودم 
خبــر شــهادتش را بــه عروســم دادم.« ضدعفونی هــای شــبانه کار 
خودشــان را کــرده بودنــد. آب ژاول و نبــود ماســک جنگــی ریه  هــا 
را نشــانه رفته بودند. »ســینه اش را اربن اربن کرده بودنــد تا بتواند 
نفس بکشــد. زیر گلویش را هم بریده بودند.« مــادر اما راضی بود از 
حاجت روا شدن پسر. مادر قامت راست کرد تا تولد دوباره فرزندش 
را تبریک بگوید. در گوش راستش اذان خواند. در گوش چپ اقامه 
کسپاری رسیده بود مادر صبورانه خواندن تلقین پسر  نوبت به خا
را به عهده گرفت. »گفتم مادر تولدت مبارک. برو خوش ات باشد. 

برو سفر سلامت.«

سروان 25 ساله ناجا چگونه شهید مدافع سلامت شد؟

گمنام 313؛ برو سفر سلامت
سعید غلامحسینی/ شهروند


